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 درباره هستی« مادی»و « الهی»عقیده 

تر از آنچه بینیم، حقیقتی است برتر و عظیمگوید ماورای آنچه ما میمی« الهی»

مادی میگرفت. ها صورت نمیبود، این پدیدهو اگر آن حقیقت نمی کنیممشاهده می

در  توانیم شد.بینیم، به چیزی معتقد و پایبند نمیآنچه که میگوید نه؛ ما غیر از 

گویید ها هم هر چه که گشتیم، از این موجودی که شما میلابراتورها و آزمایشگاه
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هایی که ها و بحثاثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و الهی بماند برای کتاب

 مخصوص این جهت هستند.

اگر معتقد  گوید خدا نیست،مادّیون روزگار ما ... اگر میمان این است که ما عقیده

است که ماورای این عالم، حقیقت دیگری وجود ندارد، در حقیقت چون از مکتب 

زند. او چون الهی سرخوردگی فکری و سرخوردگی روحی دارد، این حرف را می

 اشتنها و استقرار عدل و بردمعتقد است که بنای امروزی جهان و اداره انسان

ز ظر اتبعیض، جز در سایۀ یک طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان ندارد، از این ن

ضی گرداند. اگر چنانچه در وضع فکری آن کسانی که به بعمکتب الهیّون رو برمی

ت اند، درسهای زمان ما، از پنجاه، شصت سال پیش به این طرف، گرویدهاز ایسم

ردیم. کیابیم که مطلب همینی است که ما عرض میای بکنیم، دقّت بکنیم، یک مطالعه

ر بکری نه از باب این است که با خدا یک لجی دارند، یا چون استدلال قانع کننده ف

فکری بر آن  اند. غالباً استدلالاند یا قبول نکردهوجود خدا ندارند، خدا را رد کرده

ر دنه حالا و نه  طرف قضیه هم نیست، بر نفی خدا اصلًا استدلالی وجود ندارد،

ن دلیل، یک گویم خدا نیست به ایکنید که بگوید من میگذشته. یک نفر را شما پیدا نمی

ن موید نفر! در میان تمام مادّیون عالم، از روز اول تا حالا، یک نفر نیست که بگ

ید من گوکنم خدا نیست به این دلیل. کسی که در این زمینه سخنی دارد، میثابت می

 م بههابت نشده که هست، نفهمیدم، قبول نکردم استدلال بودنش را. و قرآن برایم ث

اند، و ندار و گمانپها فقط دنبال این « ظُنهونیا إِلَ   هُم إِن»  کند:همین حقیقت اشاره می

 توانند بکنند خدا را با دلیل.اِلّا نفی نمی

یک فلسفه خردپسند در پس بر اثر نداشتن یک فلسفه خِرَدپسند نیست، بر اثر داشتن 

گری هم نیست، آنچه که هست، این است در مورد مادی روزگار ما، و طرف مادی

گوید، این است علّت گرایشش به چیزی که به آن مکتب مادی می ای است.این نکته

گوید می تواند دنیا را اداره کند.کند، امروز این مکتب مادی، بهتر میکه خیال می

تواند تبعیض و نابرابری را نابود کند، بهتر ظلم را از بین ببرد، بهتر میتواند بهتر می

گوید دین این کارها را کن و زایل و فانی کند. میتواند ظلم و خودکامگی را ریشهمی

تواند این کارها را بکند؟ برای خاطر اینکه از گوید دین نمیچرا میتواند بکند. نمی

داند، جز آنچه که در دست مردم کوچه ین، چیزی نمیدین، از مفهوم شایع و رایج د
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؛ خلاصه از دین خبری ندارد، و بازار، به صورت سنّتی و تقلیدی مشاهده کرده

آورد، اطلاعی ندارد. اگر از او بپرسند دین چیست؛ یک سلسله مظاهری را اسم می

برابر با ظلم ها برادر و ها مخدر است، چون اینها دین است؛ و چون اینگوید اینمی

 ای از کار فروبسته مردم بگشاید، پس رها کن.تواند گرهها نمیو ظالم است، چون این

 شود، بهترین پاسخ ورو میپیداست که وقتی با یک چنین منطقی انسان روبه

ستبد م، با ترین پاسخ این است که بله؛ اگر دینی را پیدا کردید که با ظالم ساختدرست

مظلوم یک لحظه کنار نیامد، یک گره از کار فرو بسته مردم همکاری کرد، با 

ز انگشود، برای امروز و فردای مردم، خشخاشی، ذرۀ مثقالی، سود نداشت؛ تو هم 

ه لحظ طرف ما وکیل، اگر چنین دینی را پیدا کردی، هرجا پیدا کردی، رَدّش کن، یک

. این جوری نیست این دین را نپذیر. برای خاطر اینکه دین اگر از سوی خداست،

ستاندارد فرستد اَلَکی که نیست، نشانه دارد، خصوصیّت دارد، مُهر ادینی که خدا می

یم، اگر کندارد، اگر این مُهر استاندارد با یک دینی تطبیق کرد، آن را ما قبول می

 کنیم. ... .تطبیق نکرد، قبول نمی

ای هبرهان ران خود را بافرستادیم پیامب « ناتیِِّبِالبا رُسُلانا أارسالنا لاقاد» گوید قرآن می

وسایل عملی را،  وها مجموعۀ فکری با آن « زانایواالم الكِتابا ماعاهُمُ  واأانزالنا»  روشن،

دم ف مروسایلی که بتواند میان مردم، در اختلافاتشان حکم کند و قضاوت کند، به طر

نه  موسی، ط یک پیغمبر، نه فقطنه فق« رُسُلَنا»فرستادیم. چرا این کارها را کردیم؟ 

ین منظور و با اهمۀ پیمغمبرها با « أَرسَلنا رُسُلَنا»فقط پیغمبر خاتم، نه فقط عیسی، 

تا انسان «القِسطِبِ النُّاس قومایالِ» این ایده و با این هدف فرستاده شدند. چیست آن هدف؟

ر داگر دینی دیدی که ها براساس قسط و عدل و داد زندگی بکنند. دین این است. 

ر کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند. اگجهت عکس فلسفۀ ادیان حرکت می

ند، کدیدید برخلاف فلسفه و جهت مشی پیغمبران الهی و رسولان الهی دارد مشی می

 .بدان که مسلم زاییدۀ وحیِ پروردگاری و پیغمبران نیست. این خیلی روشن است

گویی من دین را دیدم که از ادارۀ اجتماعات بشری که می... ای مادی! ای کسی 

پرسیم کدام دین را؟ دین اسلام را؟ اسلام راستین را؟ وحی محمدی ناتوان است؛ می

ها مغایرت ها را دیدی با ادارۀ امور انسانرا؟ شیوۀ زندگی حاکمانۀ علوی را؟ این

دارد، ید تبعیض را برمیآدارد؟ بیا ثابت کن، کجایش مغایرت دارد؟ اسلامی که می
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های تقسیم کند، ثروتاختلاف طبقاتی را در بحبوحۀ اختلاف طبقاتی جهان نفی می

ها و امکانات برابر کند، فرصتریزد و سرانه تقسیم میشدۀ به ناحق را روی هم می

گیرد و به دست قانون دهد، حکومت را از دست طواغیت بشری میبه بشر می

گیر و بردهخور را، انسان بردهسپارد، انسان پَست را، انسان توسریعادلانۀ خدا می

شو را، انسانی را که برای خاطر یک کلمه حرف، برای خاطر یک آفرین، برای 

زد، این انسان پست و ذلیل و ها میترین جنایتخاطر یک فلز پول، دست به پست

را با فضائل اخلاقی و انسانی کند، او آورد، عزیز میکند، بالا میخوار را تکریم می

 کند.آراید. و این همه را، در سایۀ یک نظام عادلانه و متقن تأمین میمی

تربیت فردی هم نیست تربیت پیغمبر؛ دست یکی یکی را بگیر و ببر گوشۀ 

 ن جوریخانه بنشان، به گوششان ورد بخوان تا درست بشوند، تا آدم بشوند، ایصندوق

ین هم نیست که پیغمبر بنشیند به مردم موعظه کند؛ مردم اگری هم نیست؛ موعظه

ثل مجوری بد است، آن جوری کنید؛ نظام اجتماعی است. شالودۀ اجتماع اسلامی را 

د . بعپولادی مستحکم، با شکل و قالبی معیّن ریخت پیغمبر، در فضای جاهلی آن روز

جرا. و در سیر و در این مها را آورد در این مها را آورد در این قالب، انسانانسان

 گویی دیناین مسیر آوردن همان بود و آدم شدن و انسان شدن همان. پس اگر می

با  گویی کهجور میاسلامی که دین واقعی اسلام است، با این خصوصیّات است، این

دیگر هما همترقّی انسان و با عدالت و با استقرار امنیّت و با تأمین نیازهای بشری، ب

 ست. ... .اانصافی انصافی است، این بییستند، نه؛ این را قبول نداریم، این بیتراز ن

 توحید در ایدئولوژی اسلام

کنید، به صورت یک پاسخ خب، نکتۀ بسیار مهم، ... توحید را که مطرح می

ای خشکِ ساده به یک سؤال علمی و مغزی مطرح نکنید؛ بلکه به صورت یک مسئله

الا جور مطرح کنید. حکننده است، آنش حیاتی است، تعیینکه دانستنش و ندانستن

 دهم.توضیح می

روید؛ با یک رفیقی، با یک همسفر و یک وقت شما در این راهی دارید می

افتد. روید، با همدیگر بحثتان میکنید و میهمگامی، در یک راهی دارید حرکت می

زار است، اصلًا نظر من شورههای دو طرف این جاده به گویید که آقا، زمینشما می
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های دو طرف این جاده گوید نه آقا، زمینآید. او میجا محصولی به دست نمیدر این

گوید؛ شما دلیل گویید، او میاتفاقاً آمادگی کاملی دارد برای کشت فلان چیز. شما می

یگر. روید دآورد؛ خب، این بحث چقدر اهمیّت دارد؟ دارید میآورید، او دلیل میمی

شود. نه الآن بناست اتومبیل آقایان با سرعت صدوبیست دارد از این جاده رد می

ها را بخرید تا جا خاکش را آزمایش کنید، نه بناست یک تکه از این زمینبنشینید آن

جا چغندرکاری کنید، نه بناست استشهاد و استعلامی را که دربارۀ این بعد بیایید این

دهید، هیچ اثری برای شما ندارد این سؤال و جواب. همین شود جواب بها میزمین

است در مقابل یک مطلبی که مطرح شده  است به یک سؤال، جوابی اندازه پاسخی

است و بس، هیچ چیز دیگری نیست. ... اگر شما غالب بشوید و ثابت کنید حرفتان را، 

شما، در این سفری او غالب بشود و ثابت کند حرفش را، هیچ گونه تأثیری در حرکت 

روید، در آینده شما، در رفاقت شما، در هیچی ندارد. این یک جور بحث، که دارید می

 یک جور سؤال، یک جور پاسخ به یک سؤال.

یک وقت هست که شما دو نفر، در ماشین نشستید، همین ماشین با همین سرعت 

ای ادهنظر من این جگوید که به کند، یکهو رفیقتان میدر همین جاده دارد حرکت می

می رسد به شمال، در حالی که هدف شما جنوب است. شمارویم، میکه ما داریم می

گوید نه، یرسد به جنوب. او مرویم، میای که ما داریم میگویید نخیر آقا، این جاده

رفش را، گیرد. اگر او ثابت کند حگویید نه؛ این بحث بین شما دو نفر در میشما می

گر اماشین را باید برگرداند، از این طرف باید رفت، این طرف کاری نداشتی. سر 

، ندترشما ثابت کنید حرفتان را، با همین رویه، با همین روش، بلکه یک خرده هم ت

ه به کانی بایستی راهتان را بگیرید و پیش بروید. الآن همین دودلی میان شما و دو زب

لش شرود روی ترمز، یک خرده راننده پایش میوجود آمد، اولین اثرش این است که 

ین را میارسیم. رسیم یا نمیرویم، بالاخره به مقصد میکند، ببینیم حالا کجا میمی

ست. کننده اگویند سؤال و جوابی و بحثی که پاسخ آن بحث و نتیجه آن بحث، تعیین

 بحث توحید این جوری است.

کاران اجتماعی و افراد غیرمسئول و آن جوری که مردم عادی و معمولی، یا بی

کنند، فرق دارد با آن جوری که یک آدم متعهّد باید غیرمتعهّد، توحید را مطرح می

مسئله توحید برایش مطرح بشود. یک آدم غیرمتعهّد و غیرمسئول توحید را این 
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کند؛ آیا خدایی هست یا نیست؟ خب، حالا هست، چه کار کنیم؟ جوری مطرح می

کار کنیم؟ در وضع زندگی چه تأثیری، در نظام اجتماعی چه تغییر و نیست، چه 

داری فلان قدرت بزرگ یا کند؟ اگر خدا بود، وضع سیستم سرمایهتبدیلی ایجاد می

جمهوری که سر کار آمد در فلان کشور، شود؟ رییسفلان ابرقدرت چه جوری می

بود خدا نیست، چه  کند؟ اگر معتقداگر معتقد بود خدا هست، چه جوری عمل می

 کند؟کند؟ آیا هیچ فرقی میجوری عمل می

 هاای که قبول کردن یک طرف در او، در سرنوشت کارتلخداشناسی و خداپرستی

رستی، آن ها، تفاوتی و اثری نگذارد؛ آن خداپها و تبعیضداریها و سرمایهو تراست

یم دار است که از کنارش اعتقاد به توحید، مثل اعتقاد به حاصلخیز بودن این زمینی

هبر سیاسیِ ای ندارد، اثری ندارد. چه فایده دارد که فلان رگذریم، برای ما فایدهمی

ه فلان کشور، معتقد به خداست، در حالی که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی ب

یک سؤال خشکِ مغزی است و نه چیزی بالاتر؟ آن وقتی خداپرست بودن، موحّد 

رهبر سیاسی، برای یک آدم معمولی، برای یک جامعه، برای یک بودن، برای یک 

 ملّت، برای یک جمعیّت و یک گروه مهم است، مؤثر است، مفید است، لازم است،

ب میست، که توحید را برای خاطر آثارش، برای خاطر آنچه بر توحید مترتّحیاتی ا

رائه ادگی که توحید کند، برای شکلی از زنشود، برای نظامی که توحید پیشنهاد می

ی ۀ مهمّدهد، برای این چیزهایش مطرح کنند و بفهمند و درک کنند، این خیلی مسئلمی

 است به نظر ما.

آید که یک چیزی است که فقط در مغزمان بایستی ما توحید را به خیالمان می

روشن کنیم، مسلّم کنیم؛ به زندگی که رسیدیم، این توحید در زندگی دیگر هیچ اثری 

ندارد؛ اگر هم اثر داشته باشد، در زندگی شخصی است، در زندگی اجتماعی نیست. 

بنده موحّد هم که باشم، همان سرمایه و همان اتومبیل و همان شرکت و همان کارخانه 

داشت که اگر و همان وضع رابطۀ با کارگر و همان وضع رابطۀ با زمین را خواهم

دار داریِ عالَم ... دو نفر آدم سرمایهای سرمایهبودم. شما ببینید در کشورهموحّد نمی

را، ... در نظر بگیرید، یکی را فرض کنید معتقد است به خدا، یکی را مادّی؛ در 

ها چه تفاوتی هست؟ حالا اگر چنانچه آن کسی که معتقد به خداست، روز رفتار این

جا داد، بخت آنیکشنبه رفت به کلیسا و چند شاهی پول هم به آن راهب بدبختِ نگون
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که یک مقدار از گناهانش را برایش ببخشد، جادۀ بهشت را چند کیلومتری برایش 

هموار و صاف کند، اما تأثیرش در زندگی او چیست؟ در وضع کارخانۀ او؟ در 

اندوزی، در خرج ثروت، روابط او با کارگر؟ در روابط او با مردم؟ در کیفیت ثروت

 ذارد؟ این توحید با شرک تفاوت چندانی ندارد.گدر جمع ثروت چه تأثیری می

اسخ به پکند، توحیدی است بالاتر از حدّ یک آن توحیدی که اسلام به آن دعوت می

توحید اسلامی الهامی است در زمینۀ  یک سؤال، به یک استفهام، پس چیست؟

های حکومت، در زمینۀ روابط اجتماعی، در زمینۀ سیر جامعه، در زمینۀ هدف

ل خدا، ها در مقابهایی که انسانه، در زمینۀ تکالیف مردم، در زمینۀ مسئولیتجامع

 ستند،های دیگر عالم دارا هدر مقابل یکدیگر، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده

د و چ آیآید و پ میتوحید این است. توحید اسلامی همان اَلِفی است که بعدش ب می

م بشود ت که بگویی خدا یک است و دو نیست و تماآید. این جور نیسآید، تا ی میمی

 قضیه. خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که در تمام منطقۀ وجود خودت

 ات عموماً، جز خدا کسی حق فرمانروایی ندارد.شخصاً و جامعه

 خدا یک است و دو نیست، معنایش این است که تمام آنچه در اختیار داری از

انی دارداران و ودیعههای دیگر، برای خداست، شما عاریتسانثروت، تو و همۀ ان

 بس، بیش نیستند. چه کسی حاضر است موحّد بشود حالا؟ شما ودیعۀ پول را دارید و

چه کار  دارید. جناب عالی اگر پولی از طرف رفیقتان امانت دستتان باشد،شما عاریه

»  تید؟ائل هساین پول امانت و ودیعه قکنید؟ ... آیا برای خودتان حقّی، مالکیتی در می

ها سانت دست اندیعه و امانمال را خدا به و« النهاسِ عِندا وادائِعا  جاعالاهُ اللَِّّ، ماالُ الماالُ 

 سپرده است. این لازمۀ توحید است.

اگر چنانچه قائل به توحید باشی، در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد 

ای که سَری و تَهی دارد، بالایی و پایینی دارد، آن دارد. آن جامعهدیگر، اصلًا معنی ن

همه « تُرابٍ مِنْ  آدامُ  وا آداما مِن كُلُُّكمْ» گوید کهجامعه، جامعۀ توحیدی نیست. توحید می

اند و آدم از خاک است. نزدیکی شما به خدا و رجحان شما به تقواست و فرزندان آدم

ای که فرمان خدا باشد، او بالاتر است. ... در جامعهبس؛ هر کسی بیشتر مراقب 

بندگان خدا همه در یک تراز نیستند و بعضی باز بندۀ بعضی دیگر هستند؛ در این 

جامعه توحید نیست. وقتی توحید به یک جامعه آمد، همه بندگان در یک تراز قرار می
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ان، انسان و دیگرها، شوند بندۀ خدا. ... موجودات جهگیرند؛ یعنی چه؟ یعنی همه می

ترازند. این را دیروز بندگان مقهور اویند و در عبودیّت او همگان شریک و هم

مشروحاً بیان کردیم که هیچ کس و هیچ چیز زیر عنوان فرزندی، همسری و همشأنی 

از دایرۀ عبودیّت خدا بیرون نیست. دیگر معنی ندارد در حوزه عبودّیت یک عده 

 باز یک زنجیر دیگر به گردنشان ببندند، اصلًا معنی ندارد. بنده، یک عدۀ دیگر را

سازد این دو ، اصلًا با همدیگر نمیبندگیِ خدا به معنای آزادی از بندگیِ غیر خداست

تا. معنی ندارد که کسی بندۀ خدا هم باشد. بندگیِ خدا یعنی آزادی از عبودیّت و بندگیِ 

 هر چه غیر خدا و هر کس غیر خداست.

پوش ... ۀ سپاهیان اسلام آمد وارد کاخِ پر قدرت ساسانی شد. یک عربِ ژندهفرستاد

کنید که ترسید؟ فکر میای شد. شما فکر میوارد بارگاه آن چنان قدرت عظیم سیاسی

کنید در اندیشه مجادله آمد؟ ابداً. آخر در مقابل یک قدرتمند کنید مرعوب شد؟ فکر می

کوچکی حاضر بشود، همۀ همتش این است، که  الشأنی، وقتی یک آدم ناچیزعظیم

بلکه بتواند خودش را یک ذرّه متصل کند به آن قدرت عظیم، یک خُرده خودش را به 

زبانی، با تملّق، با اظهار ترس، با اظهار عبودیّت و او نزدیک کند؛ اگرچه با چرب

تخت رسید،  کنید این جوری شد؟ ابداً. وقتی که رفت جلو تا در مقابلبندگی. فکر می

آید گویا پایش را روی تخت یزدگرد هم گذاشت، برای اینکه دید کاغذ را یزدگرد نمی

بگیرد از او. کاغذ آورده بود، پیغام آورده بود، دیگران آمدند بگیرند، گفت به شماها 

شد بیاید از این عرب کاغذ دهم، به خودش باید بدهم. آن هم که از جایش بلند نمینمی

ور شد این برود جلو. رفت، تا روی تختش رفت، کاغذ را به او داد مثلًا. بگیرد، مجب

گفت شما برای چه آمدید؟ سه جمله گفته، سه جمله که این جملات بایستی با خطوط 

ای در لوحی نوشته بشود و بر سردر کاخ عظیم انسانیّت کوبیده بشود تا همه درخشنده

 «النهاس لِنُخرِجا» ت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیمبدانند شعار اسلام و ایدۀ اسلام چیست. گف

 عِباداةِ  مِن النهاس لِنُخرِجا»  اش مورد نظر ماست.البته در طی بیاناتی؛ این سه جمله

ها را از بردگی بندگان خلاص کنیم و به ، ما آمدیم تا انسان«اللَّ ۀِ عِبادای اِلا العِبادِ 

! دیگران را را از عبادت تو، ای یزدگرد عبودیّت خدای متعال بکشانیم. ... یعنی مردم

مِن »از عبادت استاندارانت، دهبانانت، سردارانت، در گوشه و کنار خلاص کنیم، 

بندوبار ؛ بعد کجا ببریمشان؟ بندۀ تو که نبودند؟ چه جوری باشند؟ بی«عِبادَۀِ العِبادِ 
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نی آقا بودن، یعنی به باشند؟ نه؛ بندۀ خدا باشند. بندۀ خدا بودن یعنی آزاد بودن، یع

مند سوی کمال رفتن، یعنی از وسایل کمال، هر اندازه بخواهی استفاده کردن و بهره

جور که در جامعۀ اسلامی این جوری بود. در جامعۀ اسلامی مردم بندگان شدن؛ همین

ها. حتی در آن وقتی که مسیر جامعۀ اسلامی انحراف پیدا خدا بودند، نه بندگان قدرت

جور بود. حتی در همان سالهایی که فتح ود و صددرصد اسلام نبود هم، اینکرده ب

های نبوی و قرآنی در مردم بود. ... آزادی به معنای گرفت، اثر تربیتایران انجام می

العنانی نه، آزادی به معنای تبعیّت از یک قانون صحیح انسانی، که در روح مطلق

کس را بر دوش نبرد، حتی بار سان بار هیچانسان، در آن نظم و در آن اجتماع، ان

حاکم را. اگر حاکم از طرف خدا حرف زد، به الهام خدا حرف زد، حاکم اسلامی 

گیرد. اگر به الهام الهی سخن نگفت، حرف او هم است، حرفش مورد قبول قرار می

 شود.مردود می

 وا  ایالدُّن ۀِ ساعای اِل ایالدُّن قِ یض مِن وا اللَِّّ ۀِ عِبادا ی اِلا العِبادِ  ۀِ عِبادا مِن النهاس لِنُخرِجا » 

 حدود وجملۀ دوم؛ گفت آمدیم تا مردمان را، بندگان خدا را، از حصار م. «ۀالَخِرا 

امعهتنگ دنیا ببریم در فراخنای دنیا و آخرت؛ حصار محدود و تنگ دنیا! در یک ج

اهشان کنند، نزد نگمی کنند، از هر طرف نگاهای که مردم با بینش درست زندگی نمی

ذایذ لکنند مردم، جز های دنیوی نیست، از هر طرفی نگاه میچیزی جز دنیا و بهره

تلاش کند،های بابِ دنیا چیزی برایشان مطرح نیست، هر چه نگاه میدنیوی و منیّت

بیند و منافع کوچک و پست و حقیر و های کوچک و ناچیز حیوانی خودش را می

ین کرد، مردم چنای که یزد گرد بر مردم حکومت میرا. در جامعهاش دفعی و آنی

ا چون هنبود که همه از یزدگرد راضی باشند، ناراضی هم زیاد بود؛ اما این ناراضی

 بین بود، چون افق دیدشان تنگ و کوچک بود، ... حاضر نبود کهچشمشان نزدیک

 لّتشی به عمل بیاورد. عبرای آزادی، برای شرافت و اصالت و فضیلت انسانی اقدام

 چه بود؟ افق دیدش کوچک و تنگ و محدود بود، ضیق دنیا.

اما وقتی که انسان مسلمان شد، همه چیز برای او مقدمه است، وسیله است. برای 

جهان  -گویم جهان بعد از مرگنمی -چه؟ وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور

عت خدا وسیع و گسترده است. همه چیز برای فکر و بینش و دیدِ خود انسان که به وس

انسان وسیله هستند، برای اینکه انسان بتواند رضای خدا را به دست بیاورد. زندگی 
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های دنیا، برایش ارزش و اصالت ندارد. آن وقتی دنیا، پول دنیا، آسایش دنیا، محبّت

ما اگر چنانچه این ا. «الِلَّ لِ یسابی ف» کند که در راه خدا باشد،برایش ارزش پیدا می

محبّت، این مال، این مقام، این زندگی، این فرزند، این آبرو، این حیثیت، در راه خدا 

و در راه وظیفه نبود و قرار نگرفت، برایش هیچ قیمتی و ارزشی ندارد. دنیا و آخرت 

به هم دوخته است در طرز فکر اسلامی؛ و برای یک مسلمان، دنیا آخری ندارد. در 

خصی که بندۀ بندگان و بردۀ موجودات ناقص است، دنیا محدود است؛ اما نظر آن ش

ای است که از این دریچه وقتی نگاه میبرای این، دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه

بیند که هاست؛ لذا میها و جهانها و دنیاها و گیتیها و بوستانکنی، آن طرف باغ

ن دریچه بگذرد، مهم نیست، مرگ فوقش این است که به این دریچه برسد، از ای

 هایی از توحید است. ... هایی و گوشهها جلوهای نیست. اینبرایش مسئله

 تبیین قرآنی اثرات عبودیت غیر خدا

وحید خیلی آیةالکرسی به عنوان یک شعار تاما آیاتی که در نظر گرفتیم. ... تکرار 

کراراً تالکرسی تأکید شده که آیهدهم علّت اینکه این همه جالب است که احتماًل می

زنده  نسانخوانده بشود در مواردی، برای این است که این شعار توحید دائماً در ذهن ا

 و پایدار باشد، حیّ و قیّوم باشد این خاطره در ذهن انسان.

ارتباط  ست در قیامت، که البته به مسئلۀ توحیدای ااین آیات ... شرح یک منظره

ره آیه شود. سوره بقکند؛ در ضمن تلاوت آیه کاملًا روشن میدا میتام و تمامی پی

 .۱66و  ۱65

از جملۀ مردم کسانی هستند که به غیر  « أانداادًا اللَِّّ دُونِ  مِن تاِّخذُیا مان الناِّاس وامِنا»

کنند؛ یعنی برای خدا شریک از جنس بشر یا خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب می

ها را مانند مهر و محبتی آن «اللَِّّ کاحُبِ  حِبُّوناهُمْیُ» کنند.بشر انتخاب میغیر از جنس 

کند آیه، چون جا یک پرانتزی باز میدارند. همینکه باید به خدا داشت، دوست می

ها نسبت به خدا شد، یک کرد، اما چون صحبت محبت ایندرباره محبت صحبت نمی

 «للَِّ ِّ حُبًّا أاشادُ  آمانُواْ نایواالهذِ» فرماید:ای، میجمله معترضه کند، مثلپرانتزی کَاَنَّه باز می

ها مهر و محبتشان به اما آن کسانی که ایمان آوردند، مؤمنان راستین و واقعی، این

هایی که دل انسان های ظاهری، از همۀ قطبخدا بسی شدیدتر است از همۀ این جلوه
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کنند، از همۀ خدایان دروغین، از خدای نفس و را مثل کهربا به سوی خود جذب می

شهوت؛ که خودت بگیر برو تا آن خداهایی که در صدر و بالای اجتماعات جا گرفته

تر ها خدا برای مؤمن محبوبشوند، از همۀ اینگیرند و جای داده میاند و جا می

 است.

، «عاًیجامِ للَِِّّ الْقُواهة أانا  الْعاذاابا راوْنا یا  إِذْ ظالامُواْ نایذالاِّ  راىیا والاوْ  للَِّ ِّ حُبًّا أاشادُّ  آمانُواْ  نایواالهذِ»

کند که ای را بیان میای از قیامت. آن لحظهکند بیان را به صحنهناگهان منتقل می

اند در قیامت، کفار و بدکاران و بندگان غیر خدا و اند، محشور شدهخلایق جمع شده

های موجودِ قیامت، آنچه که برای ما بیان شده یا بیان نشده، بندگان خدا و همه پدیده

همه جمع است. وسایل عذاب خدا و وسایل رحمت و لطف خدا هم هست، البته در 

توانیم درست درک و تصوّر کنیم، در این دنیا کیفیّت این وسایل، بنده و شما هنوز نمی

دانیم، همین قدر میجا چه خبر است. به طور کلی شود فهمید که آندرست نمی

بینی جا قرار است پیشامکاناتی که برای شکنجه، برای عذاب، برای بدبختی، در آن

بشود، همه حاضر و آماده شده، بندگان خوب خدا و بندگان بد خدا هستند، بعد 

بینند که تمام قدرت در قیامت از آنِ خداست. خیلی چیز ستمگران و ظالمان ناگهان می

در این دنیا الآن نگاه کنید، هر کسی یک قدرتی دارد، هر کسی  عجیبی است. آخر

ها هم بالاخره قدرت نشینها قدرتشان بیشتر است، اما پایینکند. بالآنشینیک کاری می

ای از توان و نازد، هر کسی یک اندازه و مایهدارند. هر کسی به قدرت خودش می

صوصاً آن ستمگر، آن ظالم، که آید آخر، مخنیرو در او هست، کاری از او بر می

که  -کارش بالاتر است، قدرتش هم بیشتر است. آن ظالمی هم که عبادت ظالم را کرد

مند این هم از یک قدرتی به خیال خود بهره -این هم ظالم هست، این هم ستمگر است

است؛ چون ارتباط پیدا کرده با یک قدرت بالاتر، مثل روباهی که دُم خودش را به دُم 

کنند، هر چه که تر بسته، در دنیا این جوری است. اما در قیامت وقتی که اجتماع میش

بیند هیچ قدرتی، هیچ توانی، کند، میکنند، هر کسی که به خود که مراجعه مینگاه می

 الْواحِدِ  للَّاِِّ وْما یا الْ الْمُلْكُ لِمانِ» ای در او نیست، قدرت یکسره دست خداست،هیچ عُرضه

گوید، چه ستمگری که ستم گیرد، ستمگر ظالم میاین منظره را در نظر می«. الْقاهاِّار

کرد و خودش را بنده آن کرد به دیگران، چه ستمگری که به خودش ستم میمی

ها و جا همۀ آن حرفستمگر اولی قرار داده بود، وقتی نگاه کنند، ببینند عجب! این
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ها، همه هیچ و پوچ است، هیچ کاری از ا و زندگیهها و کاخادعاها و باد و بُروت

 آید.دست کسی برنمی

جا منظره، منظرۀ عجیبی است، دو گروه را در نظر بگیرید، یک آن وقت آن

و دگروه، گروهِ دیگر را عبادت کردند؛ یعنی اطاعت، اطاعت بی قید و شرط، این 

مه و منازعه و مخاصگیرند، با هم جنگ رویِ هم قرار میگروه، روز قیامت روبه

اند ... ان که ستم کردهدیدند آنیاگر م «الْعاذاابا راوْنایا إِذْ  ظالامُواْ نایالاِّذ راىیا  والاوْ» دارند.

کنند اهده میگاه که مشاند، آندیدند آنان که با سرسپردگی به غیر خدا ستم کردهاگر می

ن آدرت یکسره از قاینکه نیرو و  «عاًیجامِ للَِِّّ الْقُواهة أانا » دیدند؟عذاب را، چه می

گر میگین است. او اینکه عِقاب خدا سخت و سهم «الْعاذاابِ دُ یشادِ اللَّه واأانا  » خداست.

ند که در شدشدند. پشیمان میگمان از رفتار خود پشیمان میشد؟ ... بیدیدند، چه می

عرضهمت بیالا این قدر در قیاشدند که حرفتند بنده و برده ستمگرانی میدنیا ... می

دیدند در نگریستند، میآید. اگر با چشم عبرت میاند، این قدر از دستشان کار برنمی

 «عاذااباالْ  واراأاوُاْ  تاهبعُواْا نایالاِّذ مِنا اْاتُِّبعُو نایالاِّذ تاباراهأ إِذْ» اند.عرضهدنیا هم به همان اندازه بی

و  «لْعاذااباا اْواراأاوُ »  آن زمان که پیشوایان و سران، بیزاری جویند از پیروان و تابعان،

را! این! پرودگاگوید، بارالهاعذاب خدا را بنگرند؛ آن وقت دیگر یزدگرد مثلًا می

هستم،  هاکردند، من بیزار از ایندیدی در زمان من، من را عبودیّت میهایی که می

دادند، می ها من را شریک تو قرارها دارم که اینای به آنکه من علاقهنه خیال کنی 

قدر رعیّت چها بیزارم. حالا ببینید دادند، من از اینکردند شریک تو قرار میغلط می

 م، این حالاسوزد، که ما دنیا و آخرتمان را به این نامرد دادیموجود یزدگرد دلشان می

 گوید؟ید. حالا این آیه قرآن چه میجودر قیامت از ما بیزاری می

آنگاه که پیشوایان و سران،  «الْعاذاابا  واراأاوُاْ اتاهبعُواْ  نایالاِّذ مِنا  اتُِّبعُواْ نایالاِّذ تاباراهأ إِذْ » 

و  «الْاسْباابُ بِهِمُ  واتاقاطاهعتْ»بیزاری جویند از پیروان و تابعان و عذاب خدا را بنگرند، 

روان و تابعان و دنباله« اتاهبعُواْ نایالاِّذ واقاالا»ها و پیوندها میان آنان قطع شود، رابطه

ای کاش ما را بازگشتی بود به دنیا تا  «مِنا ا تاباراُّؤُواْ  كاماا مِنْهُمْ  فاناتاباراهأ كاراًّة لاناا أانا   لاوْ »گویند 

جستیم، چنانچه آنان از ما بیزاری جستند، یعنی امروز، روز از آنان بیزاری می

گونه خداوند کارهای آنان را به بدین «هِمْیْ عالا حاسارااتٍ  أاعْماالاهُمْ  اللَُّّ  هِمُ یرِیُ  كاذالِكا »قیامت. 
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و آنان هرگز از « النهارِ مِنا نایبِخاارِجِ هُم واماا» نمایاند،صورت مایۀ حسرتی به آنان می

 آیندگان نیستند.ونآتش بر

ا دارند ججا مطلبی که در این آیه مورد نظر بود، این بود که آن کسانی که آناین

خورند که خورند، چوب این را میخورند، چوب عبودیّت غیر خدا را میچوب می

رآن قبنده و بردۀ غیر خدا شدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضدّ توحید، درحالی که 

 روان، پیروان.است، دنباله «اتاهبعُواْ»  تعبیرش

 

 

  مبحث به گذرا نگاهی

ترین اصل و مبنا در نظام فکری )ایدئولوژی( اسلامی، توحید و بینش مهم

ندۀ بتوحیدی است. با توحید، انسان از عبودیّت غیر خدا خارج شده وخود را تنها 

ینشِ خود. ویژگی بارزِ بای متعهّد نسبت به خود و جامعۀ داند؛ بندهخداوند می

 توحیدی، نمایان بودن و بروز آن در فرد و نظام اجتماعی است. توحید است که

 ید.نمایانسان را از محدودۀ تنگِ دنیا خارج و دید او را به وسعت جهان ابدی باز م
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